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  چكيده

ادبي بـه تزئينـات هنـر اسـلامي شـده اسـت. ازجملـه ايـن         پيوند ناگسستني ميان ادبيات و هنر باعث ورود مضامين 
هـاي   مضامين ماهي است كه به دليل مضامين عميق عرفاني  و نمادين، از ديرباز تاكنون موردتوجه هنرمندان عرصه

تحليلـي سـعي بـر آن دارد تـا بـا اسـتخراج مضـامين        - مختلف و ادبا بوده است. اين تحقيق از نوع كيفي و توصـيفي 
ماهي در اشعار مولانا( مثنوي معنوي) بازتاب آن در هنر سفالگري عصر معاصـر را بـا رويكـرد عرفـاني     عرفاني نقش 
طرح است: نقش ماهي در آثـار   صورت زير قابل ترين سؤال به وتحليل قرار دهد. در راستاي اين هدف مهم مورد تجزيه

اـت   اساس تجزيه ولانا باشد؟ برتواند متأثر از مضامين عرفاني خصوصاً اشعار م سفالين عصر معاصر مي وتحليل اطلاع
مايـه حامـل معـاني عرفـاني بـوده و در آثـار        كه به روش تفسيري صورت گرفته است مشخص گرديد كه اين نقـش 

  آيد سفالين عصر معاصر نمودي از انسان كامل و بهشتي به شمار مي
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  مقدمه
  

از  پـس  وتـاريخي پـيش از اسـلام     آثـار  در كاررفته به تصاوير ونقوش 
فرهنگ و اصالت اقوام مختلف بوده اسـت   تمدن، اسلام همواره بيانگر

رابطـه نزديكـي    شده خلقنمادهاي  مضاميني رمزگونه هستند. داراي و
نيـازي   نشـانگر ايـن مرزوبـوم داشـته     عقايـد  و ها اسطوره ،ها داستانبا 

 مـاهي در  نقـش  ودر اين ميان طـرح   .اند بودهخاص و هدفي مشخص 
برخوردار است و زيبايي و گسـتردگي ايـن    اي ويژهايران از جايگاه  هنر

تـاريخ   وجـود  بـااين نقش بازتابي زيبا بر روي آثار سفالي به وجود آورده 
كـه بـر پايـه     هـايي  نقـش  دقيقي از حضور اين نقش در دست نيسـت. 

و  پرنـدگان  و هـا  اسليمي گرفت وگير، مانند سواستيكا، اند شدهگردان بنا 
 دهنـده  نشـان نقوش ايرانـي اسـت كـه     پركاربردترين ازماهيان گردان 

 خـلال  ازآن  مثابـه  بـه كه است  ذهنيتي وهنرمند به هستي  بيني جهان

بالطبع ادبيات و اشـعار   .كند مياين دنيا به عالم ملكوت نظر  هاي زيبايي
 دربسـزايي   نقـش  و انـد  بـوده ايراني  عاملي  در پرورش ذهن هنرمنـد  

 الـدين  جلالدر همين راستا مولانا  .اند داشتهفاخر  آثار ناب و آمدن پديد
تـا   ماهي در اشعارش بهره جسته است مايه نقشبلخي با زباني ساده از 

مضامين عرفاني خود را توصيف و آن را بـه بهتـرين نحـو ممكـن بـه      
هنرمند ايرانـي نيـز باگذشـت سـاليان متمـادي از       مخاطب منتقل كند.

و جـان ايرانـي    بـاروح اين نقش كه همچنان پيوند خـاص   گيري شكل
در ظـروف سـفالي    مايـه  نقشاز اين  متأسفانهدارد، استفاده كرده،ليكن 

موارد محدودي در مند گناباد، ميبد يزد و شـهر رضـاي اصـفهان     جز به
لذا در اين مقالـه سـعي شـده بـا      در دست نيست. اي شايستهمستندات 

  .شناسايي و بررسي اين موارد بپردازيم
  
  
  
  پيشينه پژوهش .1

ماهي در آثار  مايه نقشدر زمينه تحليل تاريخي و نمادين  هايي پژوهش
هنري ادوار مختلف تاريخي صورت گرفتـه اسـت. حيـدري شـكيب و     

جايگاه نگاره تزيينـي نقـش مـاهي در    «با عنوان  اي مقالهدر  همكاران
به بررسي جايگاه ماهي در هنر و فرهنگ ايـران  » هنر و فرهنگ ايران

 .انـد  پرداختـه ايرانـي   هـاي  قـالي ظروف سفالي، فلزي و  آن در كاربرد و
عناصر تزيينـي و نمادهـاي    دهد مينتايج حاصل از اين پژوهش نشان 

 انـد  بـوده در آثار هنري در ابتدا داراي مفاهيم و معاني خاصي  رفتهبكار 
 & Shakib Heidari( انـد  داده ازدسـت معنا و كاربرد خود را  مرور بهكه 

colleagues, 2012(   طيبه صباغ پـور و مهنـاز شايسـته .  ) در 2009فـر (
مـاهي در   مايـه  نقـش و تفسير معناي نمادين  تأويل«با عنوان  اي مقاله

تا بر اسـاس   اند نمودهتلاش » قالي دوره صفويه با نظر به مثنوي مولانا
باور و اعتقاد ايرانيان و همچنين رجوع به معاني قران و اشعار مولانـا در  

 عصر صـفوي بپردازنـد   هاي قاليماهي در  مايه نقشاين باب به تفسير 
)Sabbagh puor & shaysteh far, 200 .(    در همـين حـوزه پـژوهش

ريا د الگوي كهنديگري توسط داوود اسپرهم و زهرا خداياري با عنوان 
ر اين مقاله دريا نمادي انديشه مولوي صورت گرفته است. دو ماهي در 

پاك يا اوليـاي الهـي هسـتند     هاي انساناز خداوند است و ماهي همان 
ــر  ــه در بح ــيك ــان ب ــد  پاي ــهخداون ــق   ور غوط ــي طري ــتند و ط هس

ره دهقـان و  . همچنين خاط)Sparhom & Khodayari, 2011(كنند مي
تفسير نمـادين مـاهي در   «در پژوهشي با عنوان  سازان چيت اميرحسين

بـه  » هجري ايران با نظري بر مثنـوي مولانـا   7و 8قرون  هاي سفالينه
بررسي اين نقش كه بر چند نمونه از ظروف سفالي طرح انـدازي شـده،   

 انـد  پرداختـه با توجه به بستر فرهنگي و ارتبـاط ميـان هنـر و ادبيـات     
)Dehghan & ghitsazan, 2015( مايـه  نقش. مطالعات اندكي در زمينه 

و تنها به بررسي شـكل و فـرم    گرفته انجامماهي در سفال عصر حاضر 
سـفالگري  «در مقاله فاطمه محجوبي بـا عنـوان    آن بسنده شده است،

روش  ،هـا  كارگـاه در مـورد موقعيـت،    اي گسـترده  پژوهش» مند گناباد
نابـاد انجـام شـده    ساخت و توليد و همچنين نقوش بكار رفته در مند گ

 اميـر نظــري وايمـان زكريـايي  يوســفي    .(Mahjuobi, 2014) اسـت 
مراكـز منـد گنابـاد و     هـاي  سـفالينه مطالعـه تطبيقـي   «پژوهشي به نام

به وجوه اشتراكات در شيوه توليد، اعمال لعـاب و   »شهررضاي اصفهان
بـا دو موقعيـت جغرافيـايي     ش اندازي بـر روي سـفالگري دو مركـز   نق

  .(Nazari & yuosefee, 2015) اند پرداختهمتفاوت 
  

  باستاني هاي انديشهماهي در . 2
ماهي ترجمه سـمك  «دهخدا در مورد ماهي آمده است كه  نامه لغتدر 

و بـه   استحيواني كه در آب زيست دارد و داراي ستون فقرات - وحوت
در اوستا مسيه در پهلـوي ماهيـك در    .شود ميه دزبان تازي حوت نامي

در  ماهيـگ،  باستان مستيد در كردي ماسيي در بلـوچي مـاهي،  هندي 
لري موسي در زازا ماسي در گيلكي موهي در مازندراني و تالشي مـويي  

 ,Dehkhoda( »شـود  مـي و در اورامـاني مـاس ناميـده    در گبري موس

1994, p.160.(  آماهي باستاني  هاي تمدندرخـداي آب و   معروف به ا)
صف بـدنش  كه ن انگيزي شگفتمخلوق  است. بوده درياي بابلي قديم)

از دريا بيرون آمده و نوشتن خـط و   ،انسان و نصف ديگرش ماهي است
ايـن آفريـده    آداب زندگاني و زراعت و علوم را به مردم بابـل آموخـت.  

در «. اسـت  در خشـكي  و روزهـا  بـرد  مـي آب بسـر  در  ها شبعجيب 
در  .شـويم  مـي بـا نمـاد مـاهي روبـرو      غيرهاساطير ايران، سومر، هند و 

اساطير ايران، در اوستا،دو ماهي، از سوي اهـورامزدا بـه نگهبـاني گيـاه     
گركون گماشته شدند.كركون گياهي است اساطيري كه در تـه دريـاي   

 و در بازسازي جهان يـا فرشـگرد   آورد مي مرگي بيو  رويد ميفراخكرد 
ن همـم سـپيد، وزغـي را در    اهريمن براي از بين برد به كار خواهد آمد.

را  به وجود آورده و در مقابل اورمزد، دو مـاهي مينـوي   اي فراخكردريد
). همچنين Amuozegar, 2008, p.33( »ن كرده استمأمور نگهباني آ

درون آب متولـد   (ميتـرا)  مهـر «در آيين مهر، باور بر اين بوده است كه 
كـودكي   صـورت  بـه آيين، مهر را  اينبه همين دليل در آثار  شده است.

ين، مهـر را از آب  . دو مـاهي دلف ـ كننـد  مـي بر روي نيلوفر آبي تصـوير  
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 خيروبركـت ماهي سمبل « ).Hosouri, 2006, p.43( »آورند ميبيرون 
اهي در ايران باستان بوده است و چون در ايران باسـتان زنـان و   و پادش
، بـه  انـد  نبـوده پوشيده بر تن داشـتند و هرگـز لخـت     هاي لباسمردان 

زمـاني كـه پادشـاهان و سـلاطين     و مردان دريا  ها فنيقيهمين سبب 
دامن و حتي كـلاه   صورت به، پوشش از ماهي كردند ميهدايايي تقديم 

هـم مـردان    النهـرين  بـين . در پاسارگاد و كتاب خدايان كردند ميبر تن 
ــن و   ــر ت ــاهي ب ــر پوششــي از م ــدس  & Shakib Heidari( »دارن

colleagues, 2012.( » آناهيتا فرشـته بـاروري و    نمادهايماهي يكي از
آب است كه وظيفه اصلي نوروز كه باروري است بـر عهـده دارد.وجـود    

در بعضـي   .استآن در خوان نوروزي سبب بركت و باروري در سال نو 
كـه مـاهي نشـانه روزي     اندازنـد  مـي مناطق ماهي را درون كاسـه آب  

 ,Rouholamini( »حلال و نماد شادكامي در موقع تحويل سال اسـت 

1999, p.56.(  
  
  اديانماهي در . 3

) و soure safat 139-144در قران كريم در داستان حضرت يونس (ع) (
ع) يوشـع در جسـتجوي حضـرت خضـر (ع)     داستان حضرت موسـي ( 

)(soure kahf 60-63  هستيمشاهد حضور ماهي در معناي نمادين آن .
در  روز شـبانه در داستان حضرت يونس آمده است كه ايشـان، چهـل   «

خروج وي از شكم ماهي همچـون   درنهايتشكم ماهي زنداني بودند و 
گفت قصه يونس و  توان مي ديگر عبارتي بهرستاخيزي در وجودش بود. 

دت در علـم كمـال، يـا    ولا ي، حديث رمزي مرگ از عالم نفسانيتماه
ن روحاني است و حضرت يونس در خروج از بطن ماهي، گويي بـه  اجه

 ,Sattari( »رسـد  مـي عـالم محسـوس    دنياي حس و ماوراي فراسوي

1998, p.115(   تـوان  مـي . ماهي در اين داستان معنـاي رمـزي دارد و 
دانسـت. در داسـتان حضـرت     گزيني خلوتشكم ماهي را مكاني براي 

يوشع در جستجوي حضرت خضـر (ع)، مـاهي در معنـاي    موسي (ع) و 
موسـي (ع) و يوشـع بــه   « ر شـده اسـت.  مـادين ولادت ثـانوي ظـاه   ن

. كننـد  مـي و ماهي خويش را در آنجا فراموش  رسند ميرين حالب مجمع
. آن دو وقتي متوجـه اشـتباه خـود    پرد ميو به دريا  شود ميماهي زنده 

كه ماهي به دريا پريده بـود، خضـر(ع)    درجاييو  گردند بازمي، شوند مي
پديد شـدن مـاهي مربـوط    . پيدا شدن حضرت خضر(ع)، به نايابند ميرا 

 & Sparhom( »كه گويي خضر(ع) همان ماهي است اي گونه به است.

Khodayari, 2011(.   در مسيحيت نيز ماهي داراي معناي نمادين بـوده
 ديـده  بعـدازآن ماهي، هم در زمان حواريون و هـم   نمادپردازي«است. 
مـاهي   صـورت  بـه مسـيح و پيـروانش    ،ها نمادپردازيو در اين  شود مي

 محبـت  عيـد . ماهي غـذايي مقـدس بـوده كـه در     شوند مينشان داده 
مـاهي رمـز مسـيح،    « ).Yung, 2004, p. 102( »ستا شده ميخورده 
، سفينه ولـي  ها قصهاست، بسان آن ماهي بزرگي كه در  مؤمنانمنجي 

 ,Sattari, 1998( »حق و مرد خدا را در دريـا راهبـر و رهنمـون اسـت    

p.74(. 
  
  حضور نمادين ماهي در مثنوي معنوي. 4

حضور ماهي به فراواني استفاده شده اسـت.  در ادبيات و اشعار ايراني از 
يكي، سالكي كـه   ؛بينيم ميدر اشعار مولانا نماد ماهي را به دو صورت «

قصد رسيدن به درياي الهي را دارد و ديگـري، انسـان كـاملي كـه در     
از كامل شـدن   گاه هيچدرياي الهي غرق شده است. چون انسان كامل 

طالـب آب اسـت    دائمـاً با نماد مـاهي كـه    خوبي بهنيست  نياز بيبيشتر 
. هدف، رسيدن سالك بـه آن انسـان كامـل درونـي     شود مينشان داده 

تصـويري از خداسـت. جالـب     گويـد  ميكه يونگ  گونه همانه است ك
فـرد راهنمـايي شـده     فرد راهنما و عنوان بهاست كه انسان نوراني هم، 

و  شـود  نميماهي از آب سير  .)Corbin, 2004, p.34( »شود مينمايان 
معنـاي نمـادين دريـا بـه درك مفهـوم در       يقينـاً از دريا جـدا نيسـت،   

عمـومي، دريـا نمـاد     نمـادگرايي در « .كنـد  ميرمزگذاري ماهي كمك 
و بــه آن  شـود  مـي از دريـا خـارج    چيـز  همـه پويـايي زنـدگي اسـت و    

 & Sparhom ( »و دوبـاره اسـت  . دريا محل تولد، استحاله گردد بازمي

Khodayari, 2011( .» جـود اسـت و   و«در عرفان نظري، آب نمادي از
كـه ايـن    گوينـد  مي) 7(هود، آيه  »كان عرشه علي الما«در تفسير آيه 

اسـت.   فراگرفتـه است كه تمام هستي » وجود  منبسط«همان » آب«
مولانا با اين تفسير آشنا بوده و به همين دليل خداونـد را   قوي احتمال به

است و موجـودات و   فراگرفتهكه كل هستي را  داند ميهمچون دريايي 
 ,Soroush( »دانـد  مـي از اين دريا  اي قطرهرا  هر آنچه در هستي است

2000, p.230( شده بيان گونه اين. در ادبياتي از مثنوي:  
  

  پــاي در دريــا منــه، كــم گــوي از آن    
ــزان   ــب گ ــن ل ــا خمــش ك ــب دري ــر ل   ب
  گرچـه صــد چـون مــن نـدارد تــاب بحــر   
  ليــك مــي نشــكيبم از غرقــاب بحــر    

  بحــر بــاد جــان و عقــل مــن فــداي    
  خـون بهــاي عقــل و جــان ايــن بحــر داد 

  رود رانـــم درو تـــا كـــه پـــايم مـــي   
ــانم درو    ــو بطـ ــا چـ ــد يـ ــون نمانـ   چـ

 

)Molavi, 2001, V.2( 
  

آب را نمادي از عالم معنا و جايي دانست كه خداوند در « بنابراين 
 »از خداوند دانست نمادي مستقيماًآن را  توان ميهم  آنجاست و

)Sparhom & Khodayari, 2011(.  
  است:آمده  1541در مثنوي معنوي در دفتر اول و بيت 

  
  انبيـا  هـاي  حـال هست قران 

ــا   ــاك كبري ــر پ ــان بح   ماهي
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ــدر    ــان كان ــق نوراني ــور و ح ــق آن ن   ح
  آن بحرانـــــد همچـــــون ماهيـــــان

ــويمش   ب ــر ار گ ــان بح ــان و ج ــر ج   ح
ــو   ــام ت ــق ن ــت لاي ــينيس ــويمش م   ج
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مولانا معتقـد اسـت نورانيـان يعنـي اوليـا الهـي ماننـد         اي گونه به

 دانـد  مـي نارسـانا  ماهيان بحر احديت هستند، اگرچه اين تمثيـل را بـاز   
)Tajaldini, 2009, p.797 .(بــه داســتان ذوالنـون كــه در كشـتي    در

بـا گـوهري در دهـان     هـا  ماهيام و تم شود ميدزديدن گوهري متهم 
    توان مي. )Attar, 2005, p.145( آورند ميرهايشان را از آب بيرون س



  

 

 ظروف سفالين دوره اسلامي :1جدول 
Table 1: Ceramics Islamic period  

  

 تصاوير
Pictures  

1  
2  3  

4 5 6  
 

7   
8  

ل ساختمح
manufacturing  

site 

 جرجانياكاشان
Kashan or 

gorgan  
 ايران
Iran  

كرمان يا سيرجان
Kerman or 

sirjan 
 ايران
Iran  

 ايران
Iran  

 ايران
Iran  

 خراسان
khorasan  

  آباد سلطان
Sultan Abad 

تاريخ ساخت
Date of 

manufacturing  
 ه.ق 7يا6

12, 13 AD  
  ه.ق 7 يا 6

12, 13 AD  
  ه.ق 7

13 AD 
 ه.ق 7 يا 6

12 ,13 AD  
 ه.ق 7

13 AD  
 ه.ق 7

13 AD  
 ه.ق 7

13 AD  
 ه.ق 11

16 AD  

 محل نگهداري
Current location 

  موزه طارق رجب
Museum Tariq 

Rajab  

مجموعه خصوصي در
 ميلان

Private collection 
in Milan

موزه طارق رجب
 كويت

Musem Tariq 
Rajab 

مجموعه خصوصي در
 ميلان

Private collection 
in Milan 

  موزه لوور
The Louvre  

  موزه لوور
The Louvre  

 آبگينه و سفالينهموزه 
Musem of glass 

articles and pottery 

گالري هنر استرالياي 
 جنوبي

Art gallery of 
South Australia  

  
واسطه خودشناسي و رسيدن به كمال، بر خويشـتن   گفت اين بزرگان به

كه نماد ماهي است تسلط يافته بودنـد و ايـن حكمرانـي و تسـلط بـر      
اي كـه   ماهي ظاهري در حقيقت نمادي بوده است بـراي بيـان مرتبـه   

اند. حتي مولانـا در دو بيـت زيـر ايـن انديشـه را بـه طـرز         ها داشته آن
  كند: انگيزي مطرح مي شگفت
  

ــق      ــاي عش ــب دري ــر ل ــته ب ــدم نشس ــي دي   يونس
ــتم ــر قــانون خــويش    گف   ش چــوني جــوابم داد ب

  گفـــت بـــودم انـــدر ايـــن دريـــا غـــذاي مـــاهيي 
  حرف نون خميدم تا شـدم ذوالنـون خـويش   پس چو 
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  هاي دوره اسلامي . ماهي در سفال5
ماهي ازجمله نقوش تزييني و پركاربرد ظروف سـفالي در ادوار مختلـف   

عنـوان   ها بـه  تاريخي بخصوص در دوران اسلامي بوده است كه در آن
قـش عـلاوه   يابد؛ بدين سبب اين ن مظهري از بركت، نقشي مقدس مي

 1گيرد. در جـدول شـماره    بر تزييني بودن، معناي سمبليك به خود مي
هايي از نقش مـاهي در سـفال اسـلامي نشـان      )، نمونه8تا  1(تصاوير 

نقش ماهي «گويد:  داده شده است. شايسته فر در مورد نقش ماهي مي
هاي هنـري   قالب طرح كه در نظر ايرانيان باستان، نماد زندگي است در

از اسلام جايگاه خود را حفظ كرد. شايد ارتبـاط نزديـك و بـاطني    پس 
ها  ناپذيري از هنر آن ايرانيان از نمادهاي تجسمي است كه جزء تفكيك

نيز شد، علاوه بر نماد حيات، دو ماهي صورت فلكي برج حـوت اسـت   
كه طراحي صور فلكـي در اكثـر دوران سـفالينه ايـران حضـور داشـته       

  ). Shayesteh Far, 2007» (است
  
 تحقيق هاي يافته. 6

  :موردمطالعه هاي سفالتحليل عرفاني نقش ماهي در 
 شـهر معاصر گنابـاد و   هاي سفالينهمطالعات ميداني تعدادي از  اساس بر

تمركـز ايـن    بر همـين اسـاس   هستندماهي  مايه نقشمنقوش به  رضا
نقـش   بـا  هاي سفالينه در اين دو مكان،. ستها سفالينهاين پژوهش بر 

از  دارنـد. ماهي، موضوع اصلي اثر بوده كه قابليت تفسـيري نمـادين را   
معنـاي   با داري معنيميان آثار سفالين با نقش ماهي، دو گروه، همنوايي 

از اين خانم دهقـان   تر پيشكه  اند داشته لانانمادين ماهي در مثنوي مو
رن ق ـ هـاي  سفالدر تفسير نمادين نقش ماهي در  سازيان چيتو آقاي 

به  )Dehghan & ghitsazan, 2015نظر مولانا ( اساس برهجري  7و6
ابتدا به توصـيف ظـاهري   اين مقاله، در . اند كردهاشاره  بندي تقسيماين 

را در پرتـو   ها آنماهي در  مايه نقشو سپس تفسير ايم  هاين آثار پرداخت
ماهيـان چرخنـده بـه     انتخابي، هاي نمونهدر . ايم دادهادامه  لانااشعار مو

ديگر نقـش   دريكيماهي و  ها آناز  دريكيكه  دور نقطه مركزي واحد
ايـن گـروه،    هـاي  سـفالينه اولـين   .خـورد  ميشمسه در مركز به چشم 

 شـهر اي سـاخت   اي و لعاب فيـروزه  است با بدنه خمير شيشه اي كاسه
و  شـكل  هـم فربه  در فضاي داخلي اين كاسه ماهيان اصفهان.  رضاي

در  يك رديـف در به حول نقطه مركزي  وار دايره صورت به اي اندازه هم
شـايان  انـد.   مركزي درون كاسه تصـوير شـده   اي نقطهچرخش به دور 

در دوران پس از مغول به يك توجه است كه طرح ماهيان در حال شنا 
  .)9 تصوير( محبوب مبدل شده بود مايه نقشو  موتيف

  ماهيـاني اسـت   مايـه  نقشعناصر ديداري مشترك،  اين ظرفدر 
  

 
  

  : نقش ماهي، شهررضا9تصوير 
Fig. 9: imag fish, city reza, (Nazari & colleagues, 2013) 
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واحد در مركـز ظـرف، چـرخش     اي نقطهبه دور  وار دايرهحركتي  كه در
ظروف و چرخش ماهيان، حس كمال، تماميت و  وار دايره. فرم كنند مي
. از سـوي ديگـر، نقطـه يـا عنصـر      كنـد  ميرا به مخاطب القا  پاياني بي

بـا ايجـاد تمركـز بـر      نوعي بهاست،  شده واقعبصري كه در مركز ظرف 
وحـدت و تمـاميتي در خـود هـدايت      سـوي  بـه را  چيز همهخود، گويي 

. دايره، با يك خال در مركـز، مظهـر چرخـه كامـل يـا كمـال       كند مي
 ,Cooper( »مـه ممكنـات در هسـتي اسـت    است كه هدف ه وار دايره

2007, p. 141.( شـده  ترسـيم به رنگ دريا  رنگ آبيزمينه ز ديگر سو، ا 
دريـا،   نمادشناسـي  ازلحـاظ . دهـد  ميكه ماهياني را شناور در آن نشان 

  د:نمادي از خداوند باش تواند مي
  

ـــقســ ـــاي حــ ـــد از دريــ   ر بـــرآوردنــ
  حـــق  هـاي  سـوزن كــه بــگير اي شـيخ   
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خـود را   مولانـا آمـد، در مثنـوي    تر پيشكه  گونه هماناهي نيز م

در ظـروف   .دهـد  مـي نشـان   االله اليانسان كامل و يا سالك  صورت به
مظاهر آن سـالكان دريـاي حـق     توان ميرا  ها ماهيسفالين اين گروه، 

، در تمنـاي  زنان چرخياراي جدايي از آب را ندارند.  اي لحظهدانست كه 
 االله كـلام گرفتن از قالـب   مولوي با الهام«. اند سرگشتهمعشوق خويش 

مجيد در عرصه الهام بشري، حكايات و تمثيالت را با نظريـه و سـلوك   
تمامي حيات بشري و انـواع   كه نحوي به، آميزد ميعملي تصوف در هم 

مواجـه اسـت،    هـا  آنت و موانعي را كه بشر در طلب حقيقت با لامشك
. اين سير و طلب در ضـمن، متـرادف سـفري اسـت در     شود ميشامل 

 .Nasr, 2010, p(»مركـز نـوراني آن  درون هزارتـوي روح بـه سـمت    

آنان آرزوي يافتن خويشتن گمشـده خـويش و رسـيدن بـه آن     ). 136
انسان كامل پنهان در اين خويشتن را دارند. استفاده از نقطـه در مركـز   

ر معنـايي غنـي را بـه دوش دارد. بـا تمركـز و توجـه       ظروف سفالين، با
پيـدا   اي رخنـه به مركـز وجـود خـويش     تدريج بهپيگير به مركز، انسان 

اي واحد شد، جريان تفكر، يكپارچه، ممتـد   و هرگاه متوجه نقطه كند مي
واقعي و متعاقـب آن، حالـت وصـل     هاي مراقبو بعد،  گردد ميو ثابت 

 ـ    و آدمي به مركز هسـتي  كند ميتحقق پيدا   هاش كـه خـود واقعـي و ب
ــت راه   ــودش هس ــيوج ــد م  ).Shaygan, 2004, p.114-115( ياب

  :  فرمايد ميا لانكه مو گونه همان
  

  گـــر فــــراموشت شـد آن تسبيــح جــان    
ــن   ـــو اي ــبيحبشنــ ــاي تس ـــان ه   مــاهيـ

  را اللـــــهي اســــت  اللههــر كـــه ديــد ا
  بحــر را آن مـاهي اسـت  هــر كه ديـــد آن 
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مبـدأ   انسان، همواره به دنبال راهي است، براي اتصال بـه  واقع به
عالم. ارتباط او نسبت به مبدأ عالم مانند ارتباط طنيني است، هزاران بـار  

، نسبت به منشأ اولين صـدور صـوت. او همـواره بـه دنبـال      شده تقويت
نطفه زنده وجودش رهنمون شود تا از ايـن   سوي بهراهي است كه او را 

، آگـاه شـود و   خيزد برميطريق به چشمه فياض صوري كه از درونش 
خويشتن را در همان نقطه اتصال اين دو قطب بشكوفاند؛ آنجاست كـه  

و بر اساس اين نقطـه مركـزي،    يابد ميتحقق  اش هستينقطه مركزي 
جايي كه مبـدأ و علـم بـه    ، زيرا آنيابد ميدايره وجود و اعمالش سازمان 

از نگـاهي ديگـر،   «. مبدأ يكي گردند، همان نقطه مركزي وجود اسـت 
ور مركز واحـدي در  چرخش ماهيان، هم چون رقصي سراسر شور به د

به همين سان، رقص قدسي حركـت دادن بـدن در    »ميانه ظرف است.
تـدريج بـراي    جان اسـت. بـه   لاتدروني و تحو هاي ريتمهماهنگي با 

و سرانجام بـه فنـا و مجـذوب     كند ميدستيابي به لطف ملكوت راه باز 
از حاشـيه بـه    آرام آرام. فرد با اين رقص، شود ميشدن در حقيقت ختم 

مركز كائنات و مركز وجود خود انسان هـم  حال  كه درعين آيد مي مركز
سـاخت   اي كاسـه ظرف سفالين بعدي،  ).Nasr, 2010, p.139»(هست
كـه در آن تعـداد    اسـت شيري و با نقـوش رنگارنـگ   با لعاب  يزد ميبد

شـكل در ميانـه    در حال گردش به دور عنصـري شمسـه  شش ماهي 
ماهيـان بـه دور نقـش     رسـد  ميبه نظر  بشقابظرف هستند. در ميانه 

 7و6قـرن   هـاي  سـفال مشـابه  باشند كـه   درحركتخورشيدي نمادين 
، هـا  سـفال ). در ايـن  Dehghan & chitsazan, 2015( اسـت هجـري  

خورشيد، نمادي از خداي بصير و قدرتش، تجلي خدا و مركـز وجـود و   
محـل تنـوير    معرفت شهودي است. خورشيد در نماد مركز، بـه معنـي  

چرخش شش ماهي به دور يك نقطه ). Cooper, 2007, p.132( است
 7متعلـق بـه قـرن     لعـابي  زيـر اي با نقاشي ه كاسهمركزي در يكي از 

و  مقايسـه  قابـل  قمري و ساخت سيرجان و يـا كرمـان اسـت.   هجري 
  .  )10تصوير ( استتطبيق 

 هـاي  بنـدي  بخـش در  هـا  مـاهي شـاهد حركـت   ين نمونه ما ادر 
ماهي در حال  سهتعداد  فام زرينبا لعاب  اي كاسهدر . هستيم تايي شش

به شكل گل چهارپر بـا نقـوش رنگارنـگ    گردش به دور نقطه مركزي 
بخش داخلي ظـرف  توسـط خصـوص     هستند. سفيدرنگروي زمينه 
حاشيه اطراف ظـرف   دركه به ترتيب  شده تقسيم بخش چهارموازي به 
هندسي، در دومين كادر نقـوش ماهيـان كـه توسـط نقـوش      از عناصر 

، در كـادر سـوم   انـد  شده تفكيكاز هم  قرمزرنگهندسي بر روي زمينه 
به سمت درون ظـرف نقـوش هندسـي و در بخـش داخلـي ظـرف و       

تصـوير  ( به اجرا درآمـده اسـت   برگ چهاردرست در كف آن نقش گل 
11(.  
  

  
  

  : نقش ماهي، ميبد يزد10تصوير 
Fig. 10: imag fish, Meybod yazd, Nazari and colleagues, 2013 
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 .نقش ماهي، مند گناباد11تصوير 
Fig. 11: Imag fish, Mand gonabad, Nazari and colleagues, 2013 

  
اگر همچنان ماهي را نمادي از سالكان درياي حـق و يـا انسـان    

سوره دخان آمـده اسـت،    52و  51 در آياتكه  گونه همانكامل بدانيم، 
 ماهيـان شـناور در   نيست. ت الهي ترديدياين افراد به بهش يابي راهدر 

 تـوان  ميظروف را روي بر  شده مشخصتصوير  اين نهرهاي چهارگانة
كــه بهــشتي   فرمايد:  مينا لامو بهشتي دانست. هاي انسانهمين  نماد

 اسـت  ماهي و مارــش من پيــدا چون كـيست و بيـگانه كي است پي
Molavi, 2001, V.3)( .  ـماهي در ايـن بيـت مو  ا، نمـادي از انسـان   لان

خاكي و دنيوي اسـت   هاي انسانبهشتي است كه در مقابل مار كه نماد 
را مـــــار   انـــدر آب كــار مـــاهي اســت دائـــم ت.اس قرارگرفته

امروزه نقـش   ).Molavi, 2001, V.3( بـــا او كجــا همـــراهي است
اصـفهان و  رضـاي  ماهي در ساير مراكز سفالگري چون ميبد يزد، شهر

ديگـر كـاركرد هـويتي    نقش مـاهي و نقـوش    كارگيري بهگناباد با مند

از سـنت  » شهررضا« هاي سفالينهزي بر روي انقش اند .است پيداكرده
در دوره  ازآنجاكـه نيسـت.   بهـره  بينگارگري ايراني و نقش گل و مرغ 

انـدازي   سوي نقـش  بهنقاشان و نگارگران  تعداد زيادي ازبه بعد  صفويه
انـدازي در مراكـز    بعـدها ايـن شـيوه رايـج نقـش     روانه شـد   ها سفالينه

عبـاس،   هبـا دوره شـا   زمـان  هم« اصفهان دنبال شد. جوار همسفالگري 
مهـارت   ها قاليو  ها پارچهاندازي روي    كه در نقش اي برجستهطراحان 

 ـ ها آنبرخي از تواناترين  احتمالاًكمتري داشتند،   هـا  سـفالينه زيين به ت
كـه طراحـان در زمـان     دهـد  مـي ايـن امـر نشـان     و بودندآورده روي 

طـراح برتـري نداشـتند. وجـود صـدها كاشـي،        عنوان بهخودشان تنها 
 هـا  نمونـه  ترين نزديك بشقاب، كاسه از ساوه، قباچه و قمشه (شهررضا)

دسـت   هـا  آنبـه   تواننـد  ميهستند كه سفالگران  عباسي رضابه شيوه 
نقوشـي   ازجملـه  همچنـين  .)9تصوير ( )Pop, 1999, p.1875 ( »يابند

ماهي است كـه بـه نظـر     خورد ميبه چشم »ميبد«هاي سفالكه روي 
ه در ايـن منطقـه   ، ك ـزننـد  مـي ماهي را به كنايه از آب نقـش   رسد مي

 هـاي  خواسـته و بازتاب محـيط زنـدگي و آرزوهـا و     اهميت حياتي دارد
 پركــاربردتريننقــش مــاهي از  ).10تصــوير هستند( آن پديدآورنــدگان

 هـا  مـاهي . اطـراف  اسـت »گنابادمند « هاي سفالعناصر نقش شده در 
بـه دو صـورت    ها ماهيپوشيده شده است و  سبزرنگن ابا گياه عموماً

گـاهي بـه    هـا  مـاهي  .بندند ميعمودي و افقي روي بدنه ظروف نقش 
سرشان رو به پايين است كـه شـايد گويـاي افسـانه      درميان يكشكل 

درختـي   اي اسـتوانه قديمي باشد. وسط نقش دو ماهي بر بدنه ظـروف  
چشـمگيري دارد. ممكـن    تفاوتكه با نقش گياهي ديگر  شود ميديده 

خاص و عناصر متعدد،  هاي ويژگياست كه اين درخت به دليل داشتن 
اين درخت هـم در متـون    بد.يا اي اسطورهدرخت زندگي باشد و جايگاه 

ماهيان پاس داشته شده اسـت. هـوم    وسيله بهمند،  هاي سفالو هم در 
را  مرگـي  بـي  و اكسير شود مي ها انسانسپيد يا گوكرن باعث جاودانگي 

  .)11تصوير (كند  ميبه موجودات عرضه 

  
    گيري نتيجه

  
رفتـه  كار هماهيتش، تفاسير متعددي در خود دارد. نقوش ب واسطه بهنماد 

در ابعـاد   بررسـي  قابـل  هزارسـاله بر روي آثار به سـبب قـدمت چنـين    
پي بردن به  قطعاً .هستند، دين، ادبيات و اساطير شناسي زيباييمختلف 

و تغيير معـاني و كـاربرد    ها مهرومومهدف و تفكر طراح از پس گذشت 
 ـ  نقش ر دشواري است.نقوش كا در  كـار رفتـه   هاندازي و نوع تزيينـات ب
گذشـته سـفالگري    هـاي  سـنت عصر حاضـر برگرفتـه از    هاي سفالينه

و بافـت فرهنگـي، موقعيـت جغرافيـايي،      تأثيراتمناطق مختلف كه از 
. هنرمنـد اسـت   درونـي  هـاي  خواستهو  نيازهاارتباط هنرمند با طبيعت، 

نقـش مـاهي بـا انـدك      اصالت و هويت اكثر هنرمندان سفالگر با حفظ

شناسـي مـاهي   نماد. پردازنـد  مي ها سفالاندازي بر روي  تفاوتي به نقش
» دريـا « پرمغزو فاده زيبا تبه سبب اس در اشعار مولانا در مثنوي معنوي

و و خويشـتن،   ناخودآگـاه كـه نمـاد   پاك  هاي انسان» ماهي«و خداوند 
بـه   اي مرحلـه زندگي، انتقال از عبور از دريا به معناي تحول اساسي در 

طـرح انـدازي    بر روي مـاهي است ولادت مجدد  نوعي بهمرحله ديگر 
چنانچه كـه در اسـاطير هـم     است. يو بررس تعميم قابل ها سفالينهشده 

 ، حيـات، زنـدگي و  بـانوي بركـت  ايـزد   آناهيتـا  نمادهايماهي يكي از 
گذشـته و اسـاطيري داراي    هـاي  داسـتان نقش ماهي بـا  بوده،  باروري
  .استاشعار عرفاني نقاط مشترك در معنا با پيوند و 
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